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گونه  هر  ظهور  و  دارد  ظهور  او  تدیّن  آیینه  در  انسانی  جامعه  تمدن  یکم.  اصل 
گرو استقرار در مقطع چهارم از اسفار چهارگانه سالکان الهی است.2  برازندگی او در 
چهارمین میدان مهاجرت از اسفار اربعه، سفر از خلق به سوی خلق با حق است. 
چنین مسافری هماره با حق همراه بوده و از منظر حق، جهان جماد و نبات و حیوان و انسان و 
فرشته را می نگرد و در قلمرو هر یک حکم مناسب دارد. جامعه حق مدار هیچ موجودی را بدون 
که ظهور حق مطلق است، بررسی نمی کند و هنگام تدوین  کم بر آن، یعنی حقیقت  روح حا
قانون، اجرای قانون و تطبیق عملکرد مجریان برابر قانون مدون، یعنی قضا و داوری، قالب 
هر چیزی را با قلب تپنده آن، یعنی حقیقت یادشده، ملاحظه می کند. نمودار کامل حق مداری 
که برخاسته از سریرت ولوی وی  کرد  را می توان در سیرت ولوی و سنت آن حضرت مشاهده 
بود که خواسته ای جز حق نداشت و تابلوی دلپذیر »عَلِیٌ مَعَ الحَقِّ وَ الحَقُّ مَعَ عَلیٍّ یَدُورُ حَیثُمَا 

دَار«3 در فضای باز و آزاد چنین جامعه ای راهنمای همه رهپویان حق محور است. 

گاهی در مرّات  که عنصر محوری سفر چهارم از اسفار چهارگانه است  اصل دوم. حق مداری 
فلسفه و کلام ظهور دارد و زمانی در آیینه سیاست، اجتماع، اقتصاد، فرهنگ و مانند آن. آنچه 
که به  ح است صبغه دوم است نه جلوه اول؛ هرچند انسان مسافری  در مفاتیح الحیاة مطر
کون جامع بودن خود، شاهد  این مرحله باریافت همه شئون یاد شده را داراست، بلکه بر اثر 
را به عنوان حضرت پنجم  که هویت خویش  حضرات چهارگانه دیگر خواهد بود، همچنان 
که برتر از حوصله این نوشتار  ح والای آن، بارگاه رفیعی می طلبد  مشاهده می کند؛ لیکن طر
است، بنابراین مقصود از حق مداری سفر چهارم، نه ارزیابی ظاهر و مظهر جهان هستی است 
که فن عرفان عهده دار آن است و نه بررسی واجب و ممکن )اعم از امکان ماهوی و فقری( 
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متعهد  را  آن  تولیت  کلام  و  فلسفه  فن  که  است 
اهداف  و  ناسوتی  حقوق  رعایت  بلکه  است، 
که هر موجودی  و اشخاص است  اشیا  آفرینشی 
گیرد و بهره صحیح از آن برده  در جای خود قرار 
هر  ویژه  جای  هستی  نظام  مجموع  در  و  شود 
که فن تمدن یابی و جریان  گردد  چیزی ملحوظ 

مدیریت جامعه متکفل آن است. 

اصل سوم. حق محوری در تدبیر نظام اجتماعی 
و  جهان داری  جهان دانی،  مهمِ  عنصر  سه  با 
هر  به طوری که  می پذیرد،  سامان  جهان آرایی 
لاحق مرهون سابق و هر سابق پایه لاحق خواهد 
که مایه آرایش صحنه  بود. زیبایی و تجلی هنر 
و  می بخشد  ح  فر جامعه  حیات  به  است  هستی 
جمال آن را تأمین می کند و هرگز نمی توان عرصه 
کرد.  اداره  به خوبی  آن  آرایش  بدون  را  زندگی 
به کارگیری هنر مسبوق به اتقان بنا و استحکام 
را  مهم  این  و  است  جامعه  اساسی  ساختارهای 
و  تدبیر  و  می کند  اداره  جهان داری  شریف  فن 
ع معرفت هستی شناسانه  مدیریت هر ساحتی فر
کفیل  جهان دانی  عریق  فن  که  است  عرصه  آن 
آن است؛ یعنی مواد نظام بخش مدیریت برگرفته 
منابع  از  مبانی  آن  و  است  کشورداری  مبانی  از 
که ریشه اصلی آن معرفت وحیانی و  جهان دانی 
و نقل معتبر  برهانی  کاشف آن عقل  شاخه های 
جای  هوامداری  وگرنه  می شود،  استنباط  است، 
حق مداری را غصب و هوس محوری جای عقل 

کرد.  و عدل محوری را اشغال خواهد 
اجتماع،  سیاست،  حقوقی  مواد  نمونه  برای 
عدل،  مبانی  را  مدیریت  و  فرهنگ  اقتصاد، 
استقلال، آزادی، امنیت، امانت، محیط زیست، 
احترام  مسالمت آمیز،  زندگی  هم جواری،  حُسن 
مهم ترین  و  می دهد  تشکیل  آن  مانند  و  متقابل 
است.  عدل  همانا  یادشده  مبانی  میان  در  مبنا 

خود  جای  در  را  چیزی  هر  یعنی  ـ  عدل  مفهوم 
ـ بسیار روشن است، اما حقیقت عدل  قرار دادن 
کسی  زیرا  است؛  پوشیدگی  و  خفا  نهایت  در 
که  قرار دهد  را در جای خود  می تواند هر چیزی 
جای اشیای جهان و منزلت اشخاص و جایگاه 
کودکان، مردان و... را  نژاد، اقوام، قبایل، زنان، 
کامل و جامعی  کسی از چنین اطلاع  کاملًا بداند و 
که آن ها را آفریده باشد و آن فقط  برخوردار است 
گاهی خدا  آ از  کسی  و  یگانه است  و  یکتا  خدای 
باخبر است که از قداست نبوت، روحانیت رسالت 
و  باشد  برده  بهره  ولوی  و  نبوی  وحی  شرافت  و 
معصوم،  کامل  انسان  وحیانی  رهنمود  از  کسی 
گاه است  یعنی پیامبر)ص( و امام معصوم)ع(، آ
که عقل برهانی را به وسیله اثاره آن ذوات قدسی 
العُقُول«4  دَفَائِنَ  لَهُم  »یُثِیرُوا  باشد:  کرده  شکوفا 
شریف  فن  و  باشد  گرفته  آنان  از  را  معتبر  نقل  و 
در  است  خداداد  مخصوص  هنر  که  را  مدیریت 
صحابت این دو بال توانمند معرفتی قرار دهد، تا 
از هماوایی آن ها عناصر اصلی مثلث جهان دانی، 

جهان داری و جهان آرایی سامان یابند. 

تدین  آیینه  در  وقتی  ناب  تمدن  چهارم.  اصل 
ظهور می کند که عناصر محوری آن حق مدار باشد 
هیئت  قانون،  از:  عبارتند  سه گانه  عناصر  آن  و 

کم )مجریان و داوران( و مردم. حا
تفریط  آفت  و  افراط  آفت  از  حق مدار  قانون   .1  
مصون است و چنین چیزی همان هسته مرکزی 
که در اصل سوم  عدل است و عدل ـ همان گونه 
جای  در  چیزی  هر  دادن  قرار  از  عبارت  ـ  شد  یاد 
منزلت  و  اشیا  جای  از  کس  هیچ  است.  خود 
آن ها،  آفریدگار  مگر  نیست،  گاه  آ اشخاص 
کرد  دریافت  الهی  وحی  از  باید  را  عدل  بنابراین 
کسی  پیامبر)ص(  از  غیر  را  خدا  تشریعی  وحی  و 
سفر  از  بهره مندان  خصیصه  نمی کند.  دریافت 
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چهارم، یعنی مهاجران حق پوی، حق جو و حق رو 
وحی  و  الهی  وحی  تشخیص  در  که  است  این 
وْلِیائِهِمْ 

َ
أ إِلی   لَیُوحُونَ  یاطینَ 

َ
الشّ »إِنَّ  شیطانی 

متنبّی  از  نبی  تمییز  در  و  صائب  لِیُجادِلُوکُمْ«5 
کارآمد و در  مصیب و در تفکیک معجزه از سحر 
از ادعای  تفریق دعوای مشفوع به شاهد صدق 
کامیابند؛ زیرا ره توشه مسافر مقطع  موتور و کاذب 
چهارم حق، راحله او حق، صراط او حق، همراه 
و راهنمای وی حق و سرانجام مقصد و مقصود 
او در تمام شئون علمی و عملی حق خواهد بود 
سفر  راهی  را  مسافر  این  غیر  متعالیه  حکمت  و 
چهارم نمی داند. چنین قانون و آورنده آن غیر از 
قرآن حیکم و حضرت ختمی نبوت)ص( نخواهد 
گسستنی  بود و پاداش رسالت وی نیز جز پیوند نا
لا  »قُلْ  نیست:  وی  معصوم  و  مطهر  دودمان  با 

ةَ فِی الْقُرْبی«.6 
َ

 الْمَوَدّ
َّ

اَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ اَجْرًا اِلا
کم )مجریان و داوران( مؤمنان به  2. هیئت حا
قانون در دو بخش عقیده و عمل )شامل عمل 
ایمان  اصیل  عنصر  دو  یعنی  بدنی(  و  نفسانی 
و  قرآن  به وسیله  خداوند  آنچه  به  اَیمان اند.  و 
عترت فرمود ایمان دارند و به آن متخلقند و برابر 
آن عمل می کنند و این همان عنصر یکم به نام 
ایمان است و به آنچه به جامعه تعهد سپرده اند 
نام  به  داخلی  کوچک  جمع  در  خواه  پای بندند؛ 
با  متوسط  جمع  در  خواه  و  محلی  و  ملی  تعهد 
و خواه در جمع  تعهد منطقه ای  نام  به  همجوار 
این  و  بین المللی  میثاق  نام  به  جهانی  بزرگ 
عصر  پیچیدگی  مهم ترین  است.  اَیمان  همان 
اخلاق  زدودگی  و  دین گریزی  دوران  که  حاضر 
است فقدان همین اصل دوم یعنی ایمان است. 
کریم راز ضرورت مبارزه با طاغیان استکبار،  قرآن 
مکاران  استثمار،  باغیان  استعمار،  یاغیان 
همین  را  استعباد  گران  سودا بالأخره  و  استحمار 
میثاق  و  بین المللی  تعهد  به  پای بندی  فقدان 

ةَ  جهانی و عدم وفا به سوگند می داند: »قاتِلُوا اَئِمَّ
هُمْ لا اَیْمانَ لَهُمْ«7 نه »لا إیمانَ لَهُم«؛ زیرا  الْکُفْرِ اِنَّ
کافر می توان زندگی مسالمت آمیز داشت، ولی  با 
تمدن  دوم  عنصر  تقدیر  هر  به  هرگز.  مستکبر  با 
دارد،  محلی  ناب  تدین  چهره  در  فقط  که  برین 
و  خدا  با  هم  که  است  کمانی  حا از  برخورداری 
از داخلی و خارجی  ـ اعم  هم با خود و هم مردم 
از حق محوری مسافران  برگرفته  براساس عدل  ـ 

مقطع چهارم با روح و بدن وفا دارند. 

اصل پنجم. تمدنی که در آیینه تدین ظهور دارد 
شریعت محور  تدین  همانند  را  خود  مشروعیت 
ارزیابی می کند. شریعت الهی در مدار ثبوت و اثبات 
»قانون گذاری«  به  شریعت  ثبوت  از  می گردد. 
»قانون شناسی«.  به  آن  اثبات  از  و  می شود  یاد 
جای  در  را  چیزی  هر  که  است  کسی  قانون گذار 
را  سترگی  کار  چنین  کسی  توان  و  دهد  قرار  خود 
که جای اشیا و اشخاص را بداند و نسبت به  دارد 
وضع آن ها در موطن اصلی خود توانمند باشد و 
که بدون شریک و  کسی همان خواهد بود  چنین 
ک جز  ظهیر، اشیا و اشخاص را آفرید و این ذات پا
خدا نیست؛ ازاین رو قانون گذاری در اختیار خدای 
الحُکمُ الا لله«8 بیان  که به صورت »إنِ  سبحان 

شده همین است. 
گاهی معصومانه  قانون شناس مستقیم که از آن، آ
کامل معصوم به نام حضرت ختمی  دارد انسان 
باواسطه  یا  واسطه  بدون  که  است  نبوت)ص( 
قانون  واضع  خدای  از  را  وحی  امین،  فرشته 
تشریعی  وحی یابی  در  کس  هیچ  و  درمی یابد 
شریک یا ظهیر او نخواهد بود، هرچند به برکت 
و احکام وحیانی به  این ذات قدسی همه علوم 
آن  و  می شود  منتقل  یاسین  اسره  و  طاها  دوده 
ذوات قدسی نیز بدون تعلم در مکتب بشر عادی 
گاه می شوند. بعد از مرحله  از دانش های آسمانی آ
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نخست یعنی قانون گذاری که منحصراً در اختیار خداست و بعد از مرحله دوم 
کامل معصوم)ع(  که منحصراً به انسان  یعنی وحی یابی درباره قانون شناسی 
که دومین مقطع قانون شناسی  ارائه می شود، نوبت به مرحله سوم می رسد 
نقلی  معتبر  دلیل  یا  عقلی  برهان  به وسیله  بشری  جامعه  اینکه  آن  و  است 
اثر  بنابراین  آموخت چیست.  پیامبر)ص(  به  خدا  که  قانونی  کشف می کند 
که یک متفکر از راه تأمل و  برهان عقلی همانند دلیل معتبر نقلی آن است 
تدبر در منابع معرفتی به مبانی برسد و از مبانی به مواد فقهی و حقوقی راه 
یابد؛ چنان که رهاورد دلیل معتبر نقلی نیز غیر از این نخواهد بود. عصاره آن 
کشف اراده خدا و پی بردن  که از دلیل های رایج دینی به دست می آید همانا 
راه یادشده است و عقل و نقل هر دو  از دو  از یکی  الهی  به احکام مجعول 
حجت شرعی اند و محصول هر یک در صورت اجتماع شرایط، حجیت قابل 

اعتماد بلکه ضرورت اعتناست. 

گاهی بر اساس تشریع صاحب شریعت  اصل ششم. مشروعیت یک قانون 
است و زمانی بر پایه تأیید و امضای اوست. مشروعیت تأسیسی از ابتکارات 
کاشف دیگر ندارد و هر چند برهان  قانون گذار است و غیر از دلیل نقلی معتبر، 
عقلی بر خلاف آن اقامه نخواهد شد، هیچ کشفی از ناحیه دلیل عقلی نسبت 
به آن وجود ندارد. مشروعیت تأییدی و امضایی از ابتکارات قانون گذار است 
نقلی  گاهی دلیل  بر عهده دارد و  را  کتشاف و شناسایی آن  ا و برهان عقلی 
الهی؛  آوردندگان قانون  با سکوت  و زمانی  خاص در امضای آن وجود دارد 
کاملًا مطلبی را درمیان عقلای جامعه مشاهده می کنند  با اینکه  آنان  یعنی 
و توان منع از آن را دارند چیزی نمی گویند. مشروعیت این بخش از قوانین 
دینی به تأسیس عقل نخواهد بود؛ هرگز قانون دینی، بشری نمی شود، چون 
عقل انسان فقط سراج است و هرگز »چراغ« کار »صراط« را نمی کند، بلکه راه را 
گاهی  قبلًا راه آفرین مهندسی می کند؛ آنگاه آن را به وسیله چراغ عقل یا نقل و 
که امور جامعه  به سبب هر دو برای جامعه بشری روشن می کند و در مواردی 
بر مبنای عادت های قومی و سنت های فرسوده قبیله ای سامان می پذیرد 
مردود  و  شده  ردع  عام  یا  خاص  دلیل  به وسیله  ندارد  عقلانیت  صبغه  و 
می گردد. قسمت مهم مشروعیت تأسیسی و ابداعی را می توان در دستورهای 
سهمی  آن  تشکیل  و  تشخیص  در  برهانی  عقل  که  کرد  مشاهده  عبادی 
یا  کیفیت های ویژه و مناسک حج و روزه  با  ندارد؛ همانند نمازهای معین 
که هیچ یک در معرض تشخیص عقل بشری واقع  دستورهای عبادی دیگر 
نمی شوند و بخش مهم مشروعیت تأییدی و امضایی را می شود در احکام 
که در بسیاری از آن ها اولًا استقرار  کرد  عقود تجاری )به معنای عام( ارزیابی 

قانون حق مدار از آفت افراط 
و آفت تفریط مصون است 
و چنین چیزی همان هسته 
مرکزی عدل است و عدل 
که در اصل  ـ همان گونه 
سوم یاد شد ـ عبارت از قرار 
دادن هر چیزی در جای خود 
کس از جای  است. هیچ 
گاه  اشیا و منزلت اشخاص آ
نیست، مگر آفریدگار آنها، 
بنابراین عدل را باید از وحی 
الهی دریافت کرد 
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در  ثانیاً  و  می شود  احراز  جامعه  خردمندان  بنای 
معرض بودن چنین بنای عملی نسبت به امامان 
معصوم)ع( ثابت می گردد و ثالثاً هیچ گونه منعی 
خواه به صورت قول و خواه به صورت فعل از آن 
عدم  این  رابعاً  و  ندارد  وجود  قدسی)ع(  ذوات 
از  آن ها  تمکن  با  جلوگیری  و  ردع  فقدان  و  منع 
آن بوده است. عقل برهان مدار در چنین فضایی 
گر بر دلیل نقلی  کشف می کند و ا مشروعیت آن را 
که  دست یافت آن را امضای دلیل عقلی می داند 
عقلًا به استناد آن، چنان بنایی را تأسیس کردند. 
بررسی قوانین عقودی مانند مضاربه، مساقات، 
که  می دهد  نشان  کاملًا  و...  مغارسه  مزارعه، 
مشروعیت اصل آن عقود و کیفیت وفای به آن ها 
بدون ابداع و صدور دستوری خاص درباره زمان 
کاشت،  بالأخره  و  آبیاری  هرس،  غرس،  زمین  و 
داشت و برداشت نشان تأییدی و امضایی بودن ـ 
و تأسیسی نبودن ـ این گونه از عقود اسلامی است. 

حکم  و  عقلا  بنای  اساسی  فرق  هفتم.  اصل 
از یکدیگر خواهد  عقل سبب تمایز تأیید و امضا 
بود؛ یعنی برهان تام عقلی اصلًا نیازی به دلیل 
گر چنین دلیلی یافت شد در جایگاه  نقلی ندارد و ا
بنای  لیکن  می شود؛  تلقی  عقلی  برهان  تأیید 
جهت  نقلی  معتبر  دلیل  به  نیازمند  حتماً  عقلا 
به عنوان  یافت شد  گر چنین دلیلی  ا و  امضاست 
و  می گردد  تلقی  ـ  تأیید  نه  ـ  آن ها  بنای  امضای 
برهان عقلی  که  است  آن  تفاوت عمیق  این  سرّ 
از سنخ علم است، نه فعل و علم برهانی حجیت 
خود را به همراه دارد و محتاج امضا نیست، ولی 
فعل  و  علم  نه  است،  فعل  سنخ  از  عقلا  بنای 
لذا  بود،  نخواهد  الهی  حجت  هرگز  معصوم  غیر 
که آن متمم محور  نیازمند به امضا و متمم است 
از قول، فعل  حجیت بنای مزبور و عبارت است 
که  کامل معصوم)ع(  و سکوت معصومانه انسان 

کاشف از حکم خدای سبحان است، به طوری که 
بدون چنین دلیل نقلی نمی توان به اعتبار شرعی 
که با تمایز  کنون  چنان بنای معهودی پی برد. ا
بنای عقلا و برهان عقلی از یکدیگر، تفاوت تأیید 
و امضا از همدیگر معلوم می شود، توجه به نکته 
دیگر سودمند است و آن اینکه امضای بنای عقلا 
ج میان آن ها از قبیل اجازه عقد  و تنقیذ سنت دار
امضای  بدون  فضولی  عقد  زیرا  نیست،  فضولی 
بدون  و  نداشته  تملیکی  اثر  هیچ  واقعی  مالک 
خواهد  معوض  و  عوض  تبدیل  فاقد  وی  تنقیذ 
بود؛ زیرا عاقد فضول نه مالک کالاست و نه مَلِک 
مأذون.  نه  و  است  آن  نقل  در  مستقل  نه  آن، 
که نسبت به چیزی نه مِلک دارد و نه  شخصی 
ج  مُلک، بیگانه خواهد بود و انشای بیگانه خار
از اجازه مالک  تأثر است و قبل  تأثیر و  از ساحت 
آنگاه  ندارد.  را  اثربخشی  از  هیچ سهمی  مَلِک  یا 
که مؤثر می شود ارتباط آن عقد از فضول منقطع 
یعنی  می شود؛  مرتبط  مَلِک  یا  مالک  به  و  است 
و عقد  کالا  انتقال  و  نقل  زمام  که  کسی  اجازه  با 
استناد  اثر  بر  اوست  اختیار  در  شناور  و  سرگردان 
عقد  و  می شود  مستقر  خود  اصلی  صاحب  به 
وفا  لزوم  دلیل  مشمول  و  می گردد  محسوب  او 
می شود و مخاطب و مأمور به وفای به عقد کسی 
تنفیذ عقد فضول  با  و  کالاست  که زمامدار  است 
را به خود استناد داده و چنین عقد شناوری  آن 
وفا  به  مأمور  نیز  او  و  می آید  حساب  به  او  عقد 
قبیل  این  از  عقلا  بنای  امضای  ولی  می شود؛ 
نیست، بلکه از سنخ پرده برداری در مقام اثبات 
است، نه ثبوت؛ یعنی با امضای بنای عملی آنها 
کشف می شود  کامل معصوم)ع(  به وسیله انسان 
و  رسیده  مقصد  به  جامعه  خردمندان  راه  از  که 
اینجا  در  کشف  از  مقصود  و  بود  مستقیم  صراط 
کشف در اجازه عقد فضول در برابر نقل آن  غیر از 
فقط  آن  تأثیر  فضول  عقد  جریان  در  زیرا  است، 
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ظرف  خواه  بود؛  خواهد  کالا  صاحب  اجازه  به 
آن  از  که  باشد  عقد  ظرف  همان  خارجی  تبدیل 
کاشف بودن اجازه یاد می شود یا ظرف اجازه  به 
که از آن به ناقل بودن اجازه تعبیر می شود.  باشد 
فضول  مرده  و  بی روح  عقد  کالا  زمامدار  اجازه  با 
معلوم  معصوم)ع(  امضای  با  ولی  می شود،  زنده 
بود، هر چند حیات  زنده  بنای عقلا  که  می شود 
کشف اصابت  آن روشن نبود. در حقیقت معنای 
کاملًا قابل تبیین  واقع در جریان تنفیذ بنای عقلا 
است، به گونه ای که می توان از آن به اعلام صواب 
کرد، نه تنفیذ مصطلح یا اجازه متعارف؛ یعنی  یاد 
معهود  راه های  از  یکی  به  معصوم)ع(  امضای 
به منزله اعلام به حق بودن بنای مزبور و صواب 
بودن روش آنهاست. در این صورت معلوم خواهد 
بنای عملی دارای پشتوانه علمی  که چنین  شد 
کاشف  که خود  بوده و از عقلانیت برخوردار است 
علمی  عقلانیت  گر  ا و  است  ع  شار حکم  از  معتبر 
پشتوانه بنای عملی عقلا بود و توان تبیین برهان 
عقلی مستور در بنای مشهور و قدرت تعلیل عقلی 
آن  شد  حاصل  ظاهر  بنای  پشت  در  محجوب 
دلیل عقلی نیز همانند دلیل معتبر نقلی عهده دار 
امضای بنای یادشده و مسئول تنفیذ آن خواهد 

بود. 

با  را  که جهان شمولی خود  اصل هشتم. اسلام 
کلیّت و دوام یعنی همگانی و همیشگی  دو اصل 
تعامل  کیفیت  داشت،  اعلام  خویش  بودن 
و  زمین  و  زمان  با  نیز  و  یکدیگر  با  بشر  صحیح 
با  کردار  و  گفتار  و  رفتار  چگونگی  همانند  سپهر، 
نحوه  و  کرد  بیان  به خوبی  را  فراطبیعت  ساحت 
که اصول جامع و مبانی  تبیین آن به این است 
کاشفان معتبر از  که  کلی را به وسیله عقل و نقل 
کرد و قدرت تحلیل، تعلیل،  حکم خدایند بیان 
توجیه و استنباط مسائل خاص و فروع جزئی را 

شکوفایی  برای  و  کرد  نهادینه  انسان  نهان  در 
خود  پیامبران  او  عقلی  دفاین  و  فطری  ذخایر 
و  نبوده  بشر  دسترس  در  که  نوآوری هایی  با  را 
را  وی  حیاتی  حوزه  آنگاه  فرمود؛  اعزام  نیست 
بین المللی  و  منطقه ای  محلی،  بخش  سه  در 
و  فطری  دل مایه  با  را  وی  سپس  کرد.  تشریح 
جانمایه عقلی از یک سو و سرمایه نقلی از سوی 
کرد  کردن عصر و مصر خود  دیگر مأمور به معمور 
رْضِ  َ ْ

الا مِنَ  کُمْ  اَنْشَاَ هُوَ   ...« داد:  دستور  چنین  و 
وَاسْتَعْمَرَکُمْ فیها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا اِلَیْهِ اِنَّ رَبّی 
از  که  قَریبٌ مُجیبٌ«.9 استعمار در فرهنگ قرآن 
برجسته ترین واژه های وحیانی است عبارت از آن 
کرد و  که خدا تمام نعمت های لازم را فراهم  است 
همه امکانات بهره وری صحیح از آنها را در اختیار 
بشر نهاد و هوش فن آوری و نبوغ ابتکار را به وی 
راه  سر  از  را  رادع  و  مانع  هرگونه  و  داشت  ارزانی 
از همه به صورت فرمان  برتر  نوآوران برداشت و 
که محیط زندگی  الهی از جامعه بشری خواست 
استقلال  و  سیاسی  سیادت  و  کند  معمور  را  خود 
همه  استقلال  پرتو  در  را  خود  دینی  و  اجتماعی 
کند تا نه عبد  جانبه اقتصادی و فرهنگی فراهم 
دیگری شود و نه در تعبید دیگری قدم بردارد؛ نه 
دیگران  زیرا  ببندد،  را  کسی  راه  نه  و  رود  کژراهه 
بسزا  سهمی  مأدبه  این  از  و  مائده  این  در  نیز 
دارند و این واژه دلپذیر استعمار قرآنی به صورت 
درآمد  واژه  زننده ترین  و  کلمه  گوش خراش ترین 
گروه طغیان و بغی و قداره بند یاغی، مردم زیر  که 
سلطه خود را وادار می کنند تا از همه امکانات ملی 
کنند  کار  و سرمایه های مرزوبوم خود به نفع آنان 
کارگری از آن  و حداقل بهره را برای ادامه حیات 
بدترین  بشری  ظلم های  این گونه  بدانند.  خود 
زیرا  انبیاست.  وحیانی  رهاورد  درباره  تحریف 
کرامت و ظلم به  جامعه آزاد را برده کردن، غصب 

خلافت الهی است.
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اصل نهم. راز جاودانگی اسلام در داشتن منابع 
غنی اولًا، و تشویق به استنباط مبانی قویم از آن 
مواد  استخراج  به  ترغیب  و  ثانیاً،  سرشار  منابع 
اقتصادی،  فرهنگی،  اخلاقی،  حقوقی،  فقهی، 
اجتماعی، نظامی، درمانی و... ثالثاً، نهفته است 
و به منظور تکامل برداشت از منابع عقلی و نقلی 
و تعامل بیشتر با آنها دو طرز اجتهاد را به جامعه 
مکمل  یک  هر  که  کرد  یادآوری  و  تعلیم  بشری 
اصلی ترین  دو  آن  از  یکی  هرچند  است،  دیگری 
که  نخست  اجتهاد  است:  اجتهاد  سبک 
است  همان  می رود  به شمار  آن  سنخ  اصلی ترین 
که در حوزه های علمی رایج و در میان مجتهدان 
که با دراستِ  ج است  فن شریف فقه و اصول دار
سالیان متمادی به ملکه استنباط بار می آیند و با 
مجموع دو حرکت یکی از مطلوب به مبدأ معلوم 
نتیجه مقصود می رسند  به  مبدأ  آن  از  و دیگری 
هماهنگ  نقل  و  عقل  چراغ  با  را  خدا  حکم  و 
می فهمند و به آن عمل می کنند و چراغدار دیگران 
می شوند. این اصل بنیادین که مفطور عقول بشر 
است و در میان ملل فرهنگ مدار شناخته و مورد 
قرار  نحله ای  و  ملت  هر  فرهنگ بانان  بهره وری 
داشته و دارد، در بیانات نورانی اهل بیت عصمت 
و طهارت)ع( مورد تأیید و امضا واقع شده است 
چنین  رضا)ع(  امام  و  صادق)ع(  امام  حضرت  و 
و  الاصول  الیکم  نلقی  ان  علینا  »انما  فرموده اند: 
علیکم ان تفرعوا«؛10 »علینا القاء الاصول ]الیکم[ 

ع ]التفریع[«.11  و علیکم التفر
که صبغه موضوع پروری آن واضح و  اجتهاد دوم 
جریان اجرایی بودن، نه تقنینی آن روشن است 
گرایش ها  که در میان اقوال و ملل با  همان است 
و منش های متفاوت رواج دارد و اسلام قسم زیبا 
و خیر و عدل و احسان آن را امضا و ترغیب فرمود 
مَا عَبد مِن  یُّ

َ
و به جامعه بشری چنین تعلیم داد: »أ

جرِ مِن عَمِلَ 
َ
هَ هُدًی کَان لَه مِثلُ أ عِبَاد الله سَنَّ سُنَّ

مَا  یُّ
َ
جُورِهِم شَیءٌ وَ أ

ُ
ن یُنقَص مِن أ

َ
بِذلکَ مَن غَیرِ أ

کَانَ عَلَیهِ مِثلُ  ه ضَلال  عَبد مِن عِبَادِ الله سَنَّ سنَّ
وزَارِهِم 

َ
ن یُنقَصَ مِن أ

َ
وِزرِ مَن فَعَلَ ذَلِکَ مِن غَیرِ أ

تشریع  صبغه  به هیچ وجه  اجتهاد  این  شَیءٌ«12 
کاملًا از بدعت منحوس منزه و از لوث  نداشته و 
مشروعیت  زیربنای  زیرا  مبراست؛  سنت شکنی 
گرفته  قانونی خود را از اصول عقلی و مبانی نقلی 
چیزی  بودن  مطلوب  عمومات،  و  اطلاقات  از  و 
کیفیت اجرا و تعامل آن سعی  کرده و در  کشف  را 
مقبول  کارآمد  و  کاربردی  به صورت  تا  بلیغ شده 
گردد؛ نظیر آنچه امام خمینی)ره( جریان  جامعه 
راهپیمایی متظاهرانه مسلمانان جهان در آخرین 
دین  تقویت  جهت  را  رمضان  مبارک  ماه  جمعه 
رهایی  و  ظلم  سرکوب  و  عدل  از  حمایت  و  خدا 
قدس شریف )نخستین قبله مسلمانان( از غصب 
کردند  پایه گذاری  نژادپرستان  تجاوز  و  صهاینه 
لطف  به  که  آن  نظایر  و  وحدت  هفته  مانند  و 
اسفند  نیمه  اختصاص  نیز  و  یافت  رواج  الهی 
و  درختکاری  و  درخت  روز  به عنوان  ایران  در 
هوای  روز  به عنوان  وسیع تر  سطح  در  دیگر  روز 
دوم  اجتهاد  سنخ  از  امور  این گونه  که  ک...  پا
فرهیختگان  و  نخبگان  کارشناسی  با  که  است 
هر فن و رشته ای پس از احراز اصل مشروعیت و 
ع شناسانه  قانونی بودن آن و بعد از بررسی موضو
دینی  آنکه  غرض  می شود.  تصویب  همه جانبه 
که جامع منبع و مبنا و ماده های فراوان از یک سو 
ع از سوی دیگر است توان آن  و اجتهادهای متنو
مانا  و  پویا  و  درنوردد  را  زمین  و  زمان  که  دارد  را 

باشد. 

تمدن  تصویر  که  یکم  اصل  طبق  دهم.  اصل 
ناب فقط در آیینه تدین خواهد بود، سفر چهارم 
طی  در  کنون  تا آنچه  شد.  ح  مطر اربعه  اسفار  از 
چنین  سفرنامه  همگی  شد  بازگو  گذشته  اصول 
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که با رحلت از مراحل سه گانه قبلی به مرحله چهارم، یعنی سفر  مسافری بود 
انصار  چهارم  مقطع  این  مهاجران  آمد.  نائل  حق،  با  خلق  به سوی  خلق  از 
یکدیگرند و همگان از نصرت غیبی برخوردارند. وسایل نقلیه این سفر تربیعی 
و مستمر از لحاظ سرعت و بطؤ و حضور و غیبت و قرب و بعد و یسر و عسر 
پایه اساسی  آفاتی و مانند آن یکسان نیستند، زیرا  انفسی و بیرون  و درون 
این گونه هجرت ها را معرفت شناسی تأمین می کند و اصول شناخت شناسی 
و مبانی آن متفاوت است، به طوری که برخی از آنها اصلًا نسبت به سفرهای 
ملکوتی و معنوی بیگانه اند و هرگز شخص مبتلای به آن، هجرت از رجس 
ماده و رجز طبیعت را تشخیص نداده و درصدد رهایی از عالم ملک به جهان 
شناخت  راه  تنها  وی  به زعم  زیرا  برنمی آید،  حق  به  خلق  از  گذار  و  ملکوت 
حقیقت حس و تجربه حسی است، درحالی که موجودات مجرد تام عقلی از 
توان معرفت شناسی نیمه تجربی بیرون اند، چه رسد به معرفت شناسی حسی 
گروه پندارگرای تجربی محض خودمحورند و بر مدار هوا و  و تجربی محض. 
محیط هوس خویش دور باطل را تجربه می کنند. ره توشه هجرت چهارگانه 
و زاد راه اسفار اربعه برهان عقلی، دلیل معتبر نقلی و عرفان شهودی است؛ 
که فیلسوف  خواه تمام مراحل آن با علم حصولی و مفهوم ذهنی تأمین شود 
با آن مأنوس اند و همچنین  نیز عارف به عرفان نظری محض  و  و متکلم 
گیری مضامین ادله معتبر آن با تعلیم نقلی  که بعد از فرا پیروان نقل معتبر 
خود مقاطع چهارگانه را به پیروان راستین خود می آموزند یا با علم حضوری 
که عارف شاهد به آن موفق است و خواه تلفیقی  و شهود عینی حاصل شود 
چهارگانه  سفرهای  این  تنظیم  عهده دار  حصول  و  حضور  یا  نقل  و  عقل  از 
کامل  که منقول از انسان  باشد. البته پشتوانه دلیل نقلی، برهان عقلی است 
قضایای  عقلی  نظری  قضایای  پشتیبان  و  می داند  حجت  را  معصوم)ع( 
که در پرتو بین بودن آنها قضایای نظری مبین می شوند،  بدیهی عقلی اند 
چنان که ممکن است پشتوانه همه یا برخی از قضایای پیچیده نظری، شهود 
عارفانه باشد؛ به هر تقدیر با حجت معقول و مقبول بتوان اسفار چهارگانه را با 
علم حصولی پیمود، چنان که تنظیم مطالب عمیق حکمت متعالیه بر اساس 
که با قدم هایی برهانی طی می شوند، نه با رؤیت عیان،  اسفار اربعه ای است 
که مراحل چهارگانه  هرچند اوحدی از اهل فن چنان توفیقی داشته و دارند 
که  کشف خارجی بپیمایند. لازم مشترک وجوه یاد شده این است  مزبور را با 
کند و از رهبران  که محیط زندگی خود را معمور  جامعه با ایمان مأمور است 
الهی با دو اجتهاد یاد شده بیاموزد که مرز و بوم خویش را از هر جهت آباد نگه 
کلیدهای بهتر زیستن را به همراه داشته باشد.  دارد و هماره مفاتیح حیات و 

قانون شناس مستقیم که از 
گاهی معصومانه دارد  آن، آ
انسان کامل معصوم به نام 
حضرت ختمی نبوت)ص( 
که بدون واسطه یا  است 
باواسطه فرشته امین، وحی 
را از خدای واضع قانون 
درمی یابد و هیچ کس در 
وحی یابی تشریعی شریک یا 
ظهیر او نخواهد بود، 
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چراغ  است،  ع  شر کتشافی  ا نیروی  نقل  همانند  که  عقل  یازدهم.  اصل 
که در تشخیص صراط مستقیم و ارائه آن سهم بسزایی دارد.  روشنی است 
از روغن زیتونی افروخته  از مشکات و زجاجه،  گذشته  این مصباح پرفروغ، 
که شعاع آن برای شفاف سازی حوزه شریعت در حد خود پذیرفتنی  می شود 
که خدا در نهان  است و آن افروختگی و فروغ اصیل بر اثر سرمایه الهی است 
گذاشت و آن دل مایه های فطری دو قسم اند: یک قسم  انسان به ودیعت 
که از بود و نبود جهان و جهانی ها بحث  مشترک بین حکمت نظری است 
می کند و حکمت عملی که از امور اعتباری بحث می کند و قسم دیگر مختص 
از باید و نباید فقهی، اخلاقی و حقوقی فردی و  حکمت عملی است؛ یعنی 
که مشترک دو حکمت  گون سخن می گوید. قسم اول  گونا جمعی در شئون 
امتناع  از  نباید« است، عبارت است  و  »باید  و  نبود«  و  »بود  یعنی  یاد شده، 
جمع دو نقیض و امتناع ارتفاع دو نقیض، امتناع دور و تسلسل، امتناع اجتماع 
که مختص حکمت  دو ضد، استحاله جمع دو مثل و مانند آن و قسم دوم 
عملی یعنی بایدها و نبایدهاست عبارت است از ضرورت حُسن عدل و قبح 
که با دگرگونی  کذب در حد اقتضا  ظلم درحد سبب تام و حسن صدق و قبح 
دیگری  قبح  و  یکی  حسن  و  می رسد  تام  علت  نصاب  به  عواملی  و  علل 
که چراغ عقل در حکمت نظری  به نحو ضروری روشن می گردد. همان گونه 
توان جهان بینی  بدیهی،  و  اولی  یعنی  متعارفه،  از علوم  گاهی  آ زیت  بدون 
)جهان دانی( صحیح را ندارد، بدون روغن اطلاع از مبانی حسن و قبح عقلی، 
قدرت جهان داری و جهان آرایی را نخواهد داشت؛ زیرا منتظر دستیابی به 
گیرد و حسن برخی اشیا و قبح  متون نقلی است تا از راه سمع، مطالبی را فرا
کمبود به چیزهایی پناه  بعضی دیگر را از راه سمع حاصل می کند و در موارد 

که فاقد نصاب استدلال اند.  می برد 

اصل دوازدهم. نظام آفرینش بر اصولی استوار است که به برخی از آنها اشاره 
کرد؛ 2. آفرینش  کلی قلمرو هستی را روشن  می شود: 1. خدای سبحان قواعد 
اصل  ممکنی  موجودی  هر  و  خداست  اختیار  در  منحصراً  اصیل  پرورش  و 
هستی و کمال آن را از خدا دریافت می کند؛ 3. خدا کیفیت پیدایش و پرورش 
گیاهان، درختان، جانوران )حیوان و  بسیاری از موجودهای مادی همانند 
کرده است؛ 4. خدا برخی از موجودها را  انسان( و نیز پدیده ابر و باران را بیان 

ح نیست.  که راه فکری برای آنها مطر طبق اراده ویژه الهی خود آفرید 
گونه سامان پذیرفت. یک قسم آن همراه با راه  بنابراین ساختار خلقت دو 
شد.  موجود  غیبی  اراده  صحابت  در  آن  دیگر  قسم  و  گرفت  انجام  علمی 
کارهای خدا با اراده آن ذات اقدس است، ولی برای یک قسم آن  البته تمام 

ولی امضای بنای عقلا از 
این قبیل نیست، بلکه از 

سنخ پرده برداری در مقام 
اثبات است، نه ثبوت؛ 

یعنی با امضای بنای عملی 
آنها به وسیله انسان کامل 

معصوم)ع( کشف می شود 
که از راه خردمندان جامعه 

به مقصد رسیده و صراط 
مستقیم بود و مقصود از 

کشف در اینجا غیر از کشف 
در اجازه عقد فضول در برابر 

نقل آن است، 
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کرد و برای قسم دیگر آن  می توان راه علمی بیان 
راه علمی جهت تبیین وجود ندارد. قبل از توجیه 
کامل این دو قسم می توان برای تقریب به ذهن 
کرد و آن اینکه: علم دو قسم است:  مثالی را ارائه 
حصولی )مفهومی( و حضوری )عینی(. راه علم 
آماده است و  انتقال ذهنی  و  برای نقل  حصولی 
بلکه  ندارد،  را  ظرفیتی  چنین  حضوری  علم  راه 
پیوند  خارجی  موجود  با  خودش  باید  کس  هر 
در  تأثیر  و  خارجی  مدیریت  کند.  برقرار  شهودی 
علم  راه  از   .1 است:  قسم  دو  نیز  عینی  اشیای 
 .2 آن؛  مانند  و  موانع  شرایط،  ابزار،  مبادی،  به 
و  تعلیم  نخست،  راه  شکست ناپذیر.  اراده  راه  از 
تعلم پذیر است و راه دوم برتر از صلوح فکری و 
گاهی  نقل و انتقال عادی است. همین راه دوم 
مخصوص صنف خاص است که هیچ فرد عادی 
گذشته  که  معجزه  مانند  ندارد؛  دسترسی  آن  به 
علم  و  فکری  راه  از  نزاهت  و  بودن  ارادی  از 
مرتبط  خدا  ولی  روح  قداست  به  فقط  حصولی 
است و هیچ فرد عادی توان انجام دادن مشابه 
هستی  نظام  در  خدا  آنچه  از  برخی  ندارد.  را  آن 
انسان  تعلم  قابل  کرد  ایجاد  تدبیر  و  علم  راه  از 
آن  مشابه  می تواند  او  و  است  متحقق  و  محقق 
را با رهنمود تعبیرهای دینی انجام دهد و ایجاد 
توحید  منافی  یادشده  امور  از  یک  هیچ  ظاهری 
و  آفرید  را خدا  تمام مواد لازم  زیرا  نیست؛  ربوبی 
را خدا  روابط موضوع و محمول  گیری  فرا هوش 
ظرافت  و  علمی  مطالب  دریافت  ظرفیت  داد. 
جهان  و  انسان  آفریدگار  را  آن  قواعد  به کارگیری 
را  فضا  و  هوا  و  زمین  و  زمان  شرایط  کرد.  عطا 
گر سخن  ا کرد. در چنین شرایطی  پروردگار مهیا 
یا  انسان  در  بنیادین  سلول های  مشابه سازی  از 
گیاه، درخت و میوه و مانند آن در  گل و  پرورش 
گلخانه ها مثلًا به میان  غیر فصل و در محدوده 
چنان که  نمی کاهد،  خدا  قدرت  از  هیچ گاه  آید، 

بر  همگی  زیرا  نمی شود؛  کاسته  نیز  بشر  عجز  از 
از  فقط  هستی بخشی  و  الهی اند.  نظم  اساس 
ناحیه خداست و هرگز غیر او توان افاضه وجود به 
چیزی را ندارد، هر چند فاعل به معنای اعدادی 
و امدادی خواهد بود. البته آن نیز به فیض مبدأ 
ایجاد  که  است  آن  غرض  است.  هستی آفرین 
با  است  خلقت  نظام  در  آنچه  مشابه  ظاهری 
توحید خلقت و ربوبیت هیچ منافاتی ندارد؛ یعنی 

خالق فقط خداست و رب نیز فقط اوست. 
معجزه  نظیر  ندارد  ذهنی  و  فکری  راه  آنچه  اما 
معصوم)ع(  کامل  انسان  روح  قداست  به  فقط 
که مظهر اراده الهی است و هرگز با  وابسته است 
و  محمول  و  موضوع  با  آشنایی  و  بحث  و  درس 
نسبت، و انس با مقدمات قیاس و نتیجه حاصل 
نمی شود، وگرنه جزء علوم عادی به شمار می رفت 
محسوب  علمی  نوابغ  ردیف  در  آن  آورنده  و 
یا  حال  در  وی  کار  مشابه  کاری  انجام  و  می شد 
قلمرو  از  چیزی  چنین  بود.  دیگران  مقدور  آینده 
اعجاز بیرون و در حوزه امور عادی قرار می گیرد، 
ج از آن. با این اصل روشن  نه خارق عادت و خار
که معجزه هیچ پیامبری در تمام مراحل  می شود 
تا ساق و  از صدر  تا انجام و  آغاز  از  عادی جهان 
کهن تا ساحت نو، مقدور هیچ بشر عادی  از عهد 
نبوده و نیست و نخواهد بود و فقط پیامبر دیگر 
که از چنان قداست روحی برخوردار است و مانند 
پیامبر قبل خلیفه خاص و مظهر اسمی از اسمای 
حسنای اوست به اذن خدا توان انجام مشابه آن 

کار را دارد. 

متمدن  مسافر  منظر  از  جهان  سیزدهم.  اصل 
از  لبریز  که در مرحله سفر چهارم است  و متدین 
در  بی روحی  و  مرده  موجود  هیچ  و  است  حیات 
به  نه تنها  چهارم(  مرحله  )مسافر  او  نیست.  آن 
فرهنگ  از  نه تنها  و  است  گاه  آ ملت  هفتاد  زبان 
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منا  »عُلِّ ترنم  هماره  و  است  باخبر  مرغان  متنوع 
یرِ«13 بر لب دارد، بلکه به آداب و رسوم  منطِقَ الطِّ
گیاهان و جمادات آشنا و نوای دلپذیر تسبیح و 
آنها را می شنود و می فهمد و حالت ویژه  تحمید 
را  ربوبی  قدس  ساحت  در  آنها  سجود  و  خضوع 
کیفیت انقیاد و اطاعت آنها را  مشاهده می کند و 
آنها  ازاین رو برای همه  از پروردگار خود می بیند؛ 
ناروا  را  قائل است و هیچ موجودی  حرمت ویژه 
به کار نمی گیرد و هیچ چیز را نکوهش نمی کند و 
و هرگز زشتی  قائل است  احترام ویژه  برای همه 
و زیبایی اشخاص و اشیا را بر مدار حسن و قبح 
را  بشر  افراد  دیگر  یا  خود  و  نمی سنجد  انسان 
موجودات  همه  کمال  و  نقص  سنجش  ترازوی 
نمی داند. آنچه از حضرت ختمی نبوت)ص( در 
خود  منزل  لوازم  تمام  برای  که  رسیده  این باره 
از  می داد  قرار  مخصوص  نام  و  ویژه  شناسنامه 
همین بینش خاص سفر چهارم آن حضرت)ص( 
تنها  مفاتیح الحیات  کتاب  پیام  بنابراین  بود، 
بشر  متدینانه  و  متمدنانه  زندگی  راه  گشودن 
نیست، بلکه باز کردن راز مهر شده کیفیت زندگی 
که از هستی سهمی دارد، هر چند  هر چیزی است 
ک  ظاهراً جامد و خاموش یا نامی بالنده بدون ادرا
وهمی و خیالی باشد؛ زیرا حقیقت هستی، بسیط 
همه  دارای  حقیقتی  چنین  و  است  مشکک  و 
کمال ها عین ذات اویند  کمال ها بوده و همه آن 
کمال ها  آن  تمام  باشد  داشته  حضور  او  جا  هر  و 
خاص  درجه  همان  اندازه  به  و  دارند  حضور 
هستی، نه بیش از آن، محقق خواهند بود و چون 
حیات و علم در متن حقیقت هستی حضور دارند 
و عین آنند، عین همان حقیقت مشکک خواهند 
بود و هیچ ترکیبی در آن راه ندارد، بنابراین در هر 
و  یافت می شود  از حیات و علم  وجودی سهمی 
هستی بخش  تحمید  و  تسبیح  یعنی  آن،  لوازم 
پیش رو  که  کتابی  است.  محرز  حیات آفرین،  و 

دارید )مفاتیح الحیات( یادآور حیات صدر و ساق 
آن  در  مرگ  نام  به  چیزی  و  است  هستی  جهان 
مردن  را  ناملایمی  رخداد  گر  ا و  نمی شود  یافت 
می گویند به لحاظ فراق محدود است، وگرنه هر 
البته  است.  مقصد  به  رسیدن  راه  در  موجودی 
هجرت، رهایی از یک حد و رسیدن به حد دیگر را 
دربردارد و عنوان مردن راجع به ترک منقول عنه 
سیر  ادامه  و  حرکت  خود  به  نسبت  وگرنه  است، 
تازه  حیات  و  میلاد  منقول الیه،  لحاظ  به  نیز  و 
محسوب می شود و چون همگی و همگان در سیر 
ح نیست،  و صیرورت اند چیزی به نام مردن مطر
چنان که چیز مرده ای در جهان یافت نمی شود، 
با  آینده  گر جهان  ا و  از منظر نسبت سنجی،  مگر 
ستوده  الحَیَوانُ«14  لَهِیَ  الآخِرَة  ارَ 

َ
الدّ »اِنَّ  عنوان 

شد به لحاظ برتری حیات آن بر حیات دنیاست، 
وگرنه در دنیا نیز در درون هر خزانی بهاری هست 
و در نهان هر مرگی زندگی ای نهادینه شده است. 
»کوشش  از  می توان  کتاب  این  رهنمودهای  با 
کرد و به  برای زنده شدن و زنده ماندن« هجرت 
»جوشش برای مشاهده زندگی همه موجودات« 

رسید: 
فرقی میان عابد و عارف نهاده اند     این خوش به 

کار عشق15 کار بود و آن به  عشق 
نشان زنده بودن اشیا و دوام هستی آنها در جهان 
از  بسیاری  و  زمین  شهادت  از  می توان  را  آینده 
زیرا  کرد؛  استنباط  معاد  در  انسان  زندگی  لوازم 
نداشته  اطلاع  از  سهمی  امروز  یادشده،  امور  گر  ا
باشند چگونه فردا در محکمه عدل الهی شهادت 

می دهند؟ 

همانند  اقتصادی  استقلال  چهاردهم.  اصل 
استقلال فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی از 
که هویت خود را در  عناصر محوری تمدنی است 
هدف  چنین  به  رسیدن  و  می داند،  الهی  تدین 



شمــاره اول-پاییــز و زمستــان94

24

والایی در شناخت سرمایه های اصلی یک ملت و 
به سرمایه دیگر  آن  تبدیل  و  از یک سو  مملکت 
و  دیگر  سوی  از  ـ  است  بهتر  آن  از  بهره وری  که  ـ 
روزانه  لوازم  برای  سرمایه  کردن  هزینه  از  پرهیز 
ع از  کشور از سوی سوم و تولید صورت های متنو
اقوام  از  اقتصادی  بی نیازی  و  خلقت  اولی  مواد 
و ملل دیگر با قناعت در مصرف از سوی چهارم 
لوازم  یک جانبه  وابستگی  البته  بود.  خواهد 
تلخی را در پی دارد؛ لیکن ارتباط متقابل و پیوند 
داشت.  نخواهد  محذوری  اقتصادی  متماثل 
آیات  در  تدبر  به  را  بشری  جامعه  که  کریم  قرآن 
کلامی  مباحث  تنها  مقصودش  می خواند،  فرا 
در  موجود  نظم  بررسی  از  که  نیست  فلسفی  و 
شود،  برده  پی  خالق  وجود  به  آفرینش،  ساختار 
بلکه همه جوانب علمی و عملی آن منظور است؛ 
برای  اولی  مواد  صلاحیت  ارزیابی  با  به طوری که 
رفع  با  هماهنگ  و  بدیع  صورت های  نوآوری 
مناسب  بشر  جمعی  و  فردی  گونه گون  نیازهای 
قرآن  از  مطالب  از  این گونه  استفاده  آنچه  باشد. 
سپهری  نظام  تسخیر  آیات  می کند  ترغیب  را 
فلسفی  معارف  استنباط  زیرا  است؛  انسان  برای 
آن  کردن مطالب  پیاده  و  قرآن  آیات  از  کلامی  و 
تسخیر  محتاج  ج،  خار جهان  بررسی های  با 
آسمان و زمین برای انسان نیست. آنچه جریان 
کیهانی را توجیه می کند لزوم  مسخر بودن نظام 
بهره وری بشر از منابع و استفاده از منافع عناصر 
حکمت  از  نموداری  است.  مخلوقات  اصلی 
لَکُمُ  جَعَلَ  ذي 

َ
الّ »هُوَ  آیه  در  می توان  را  تسخیر 

رِزْقِهِ  مِنْ  کُلُوا  وَ  کِبِها  مَنا في   فَامْشُوا  ذَلُولًا  رْضَ 
َ ْ
الأ

کرد، زیرا هستی زمین و  شُور«16 مشاهده  وَ إِلَیْهِ النُّ
کرات دیگر  نظم ریاضی و نجومی و هیوی آن با 
آفتاب، همگی  به دور  آن  کیفیت حرکت منظوم 
ناظم  و  حکیم  آفریننده  وجود  بر  عقلی  شواهد 
کره زمین نسبت به انسان  مدیر و مدبرند؛ خواه 

ذلول باشد یا جموح. اما خضوع و آرامش آن برای 
انسان، به طوری که وی بتواند بر دوش آن مسلط 
گردد )که سلطه بر دوش چیزی نشانه کمال ذلول 
و خاضع بودن آن شیء است( مطلبی است جدا. 
راجع به جریان نوآوری در تولید همراه با یاد معاد 
آن  لوازم  از  عاقلانه  مصرف  و  عادلانه  توزیع  که  ـ 
ک را  کره خا گفت: هرگز خدای حکیم  است ـ باید 
گوی چوگان بازیگران قرار نداده و نمی دهد، بلکه 
هدف در آن، میدان بالندگی اقتصادی و مانند آن 

است. 

سه گانه  عناصر  به  التزام  پانزدهم.  اصل 
مقدور  جهان آرایی  و  جهان داری  جهان دانی، 
مسافر در مرحله چهارم یعنی سفر از خلق به سوی 
خلق با حق است. چنین مهاجر توانایی مقتدرانه 
به تفسیر نظام خلقت پرداخته، به تمام نیازهای 
حاجت های  هم  و  می دهد  تدبیری  پاسخ  آن 
با  صحیح  مدیریت  با  را  جامعه  جمعی  و  فردی 
در  و  کرد  خواهد  برطرف  آن  از  درست  بهره وری 
نمی کند؛  فراموش  را  حق  صحابت  کاری  هیچ 
توکل  قرین  را  زانوی شتر  بستن  به طوری که هم 
از بستن؛ یعنی  را بعد  گشودن آن  می داند و هم 
امور راجع به قبض و بسط، جذب و دفع،  تمام 
فراز و فرود، قهر و مهر و سرانجام تولی و تبری با 
هر شیء یا شخص را در پرتو یاد حق در دل و نام 
او بر لب انجام می دهد. نموداری از این هماوایی 
در  می توان  را  الهی  گرایش  با  طبیعی  کوشش 
قاضی  کرد؛  مشاهده  فقیهان  از  برخی  قلمی  آثار 
481ق.(  )م.  طرابلسی)ره(  عبدالعزیزبن براج 
الاستشفاء  و  الطب  کتاب  عنوان  با  رساله ای 
از  آن  که در  کرده است  تألیف  الخیر  و فعل  بالبر 
»تَداوَوا  نقل می کند:  حضرت رسول)ص( چنین 
امَ یَعنِی المَوتَ   السَّ

َّ
نزَلَ مَعَهُ إِلا

َ
أ نزَلَ الُله دَاءً 

َ
أ فَمَا 

 دَوَاءَ لَهُ«.17 آنگاه استفاده از برخی میوه ها 
َ

هُ لا فَإِنَّ
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برخی دعاهای  با  را همراه  آن  مانند  و  گیاهان  و 
که میان تأثیر  کرده است.18 همان گونه  مأثور یاد 
گناه  ارتکاب  میان  است،  هماهنگی  دعا  و  دارو 
جدید و ابتلا به بیماری تازه و بی سابقه ارتباطی 
که حدیث مأثور از حضرت ثامن الحجج)ع(  است 
نُوبِ 

ُ
الذّ مِنَ  الْعِبَادُ  حْدَثَ 

َ
أ مَا 

َ
»کُلّ آن است:  بیانگر 

ءِ مَا 
َ

حْدَثَ الُله لَهُمْ مِنَ الْبَلا
َ
مَا لَمْ یَکُونُوا یَعْمَلُونَ، أ

متقابل  تعامل  یَعْرِفُون «.19 چون اصل  یَکُونُوا  لَمْ 
رخدادهای نظام خلقت با اعمال و اخلاق مردم 
در  جامعه  اعمال  و  اوصاف  عقاید،  تأثیر  نیز  و 
قبلًا  طبیعی  بلایای  و  حوادث  از  بعضی  پیدایش 
حدیث  محتوای  تشریح  به  نیازی  شد،  بیان 
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